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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

«روایات «وطن شرع بررس

قدر متیقن از بیان اقوال یا احتمالات در مسئله وطن شرع، تعبیری است که مرحوم شیخ اعظم انصاری(ره) دارد و در آن سه
قید موجود است: الف‐ داشتن مل ب‐ استطیان ج‐ اقامت شش ماهه.

پس از بیان اقوال و احتمالات نوبت به بررس روایات این مسئله مرسد که مجموعاً 22 روایت مباشند. مرحوم آقای
بروجردی (ره) روایات را به چهار طایفه تقسیم نمودهاند که باید روایات این طوائف بررس و نسبتسنج شود:

طائفه اول‐ روایات که در آنها امام (عليه السلام) مفرماید: اگر مسافر در اثناء سفر به مل خود حت اگر نخل باشد مرور
نمود، باید نماز را تمام بخواند و مجرد وصول به مل موجب قطع سفر مشود.

این روایات از سه جهت اطلاق دارند: 1- قصد اقامت ده روز داشته باشد یا خیر. ب‐ در آن مان استطیان نماید یا خیر 3-
در آن مان منزل داشته باشد یا خیر.

طائفه دوم‐ روایات که در آنها امام (عليه السلام) میان اقامت ده روز و غیر آن تفصیل مدهند؛ یعن اگر  قصد اقامت ده روز
داشت نماز تمام است و گرنه تمام نیست.

طائفه سوم‐ روایات که در آنها امام (عليه السلام) معیار تمام خواندن نماز در «ضیعه» و در اثناء سفر را مطلق استیطان قرار
مدهند.

طائفه چهارم‐ روایات که درآنها امام (عليه السلام) معیار تمام خواندن نماز را استیطان شش ماهه قرار مدهند.

با بررس و تأمل در روایات چنین به نظر مرسد که باید دو دسته دیر نیز به آنها اضافه نمود: الف‐ اگر شخص در اثناء سفر
و منزل ندارد یا استطیان ننمودهاست، اما خانواده او مانند زوجهاش در آن محل زندگ مرور نمود که در آنجا مل انبه م

مکنند، نمازش تمام است.

ب‐ اگر شخص به مل خود مرور نمود و ی یا دو روز اقامت نمود باید نماز را تمام بخواند.

در بحث اجتهادی، فقیه باید بتواند از روایات که در تعبیر مختلف هستند و به ظاهر تعارض دارند به نتیجه برسد؛ مثلا در مانحن
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فیه این بحث وجود دارد که آیا مرور به منزل قاطع است یا مرور به مل؟

باید دید از روایات چنین تفی استفاده مشود، همانگونه که مرحوم صاحب حدائق(ره) بر این تفی اصرار دارند. در
مقابل عده زیادی میان این دو عنوان تفی ننمودهاند؛ یعن یا منزل را به مل و یا مل را به منزل بر مگردانند که عمدتاً

مل معیار است.[1]

طائفه اول: قاطع بودن مجرد مرور به مل

روایات طائفه اول دلالت بر قاطع بودن مرور مسافر به مل داشته و از سه جنبه اطلاق دارند که بیان شد.

نْزِلا ينَّما ضٍ ورا َلضٍ ارا نم ‐رافسي لجالر نع ع هدِ البا عبا لْتاس :قَال لالْفَض نب يلاعمسا نع نَادِهسبِا روایت اول: «و
قُراه و ضيعتَه‐ قَال اذَا نَزلْت قُراكَ و ارضكَ فَاتم الصَةَ‐ و اذَا كنْت ف غَيرِ ارضكَ فَقَصر.»[2] سند روایت به جهت اینکه

طریق مرحوم صدوق (ره) به اسماعیل صحیح مباشد، صحیح است.

در روایت مذکور امام (عليه السلام) مفرمایند: اگر شخص از مزرعه و باغچهای که مال آن مباشد مرور نماید، باید نماز را
تمام بخواند؛ یعن اگر قصد هشت فرسخ داشت و هشت فرسخ را ط نمود باید نماز را شسته بخواند.

اما اگر در فرسخ نهم به زمین که مال آن است برسد، باید نماز را کامل بخواند. اطلاق روایت دلالت دارد بر اینکه در این
مل وجود منزل یا استطیان یا اقامت 10 روز لازم نیست.

ِب قُلْت :قَال اججالْح نب نمحدِ الربع نرٍ عيب نب هدِ البع نرٍ عيمع ِبا ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نع نَادِهسبِا روایت دوم: «و
عبدِ اله ع الرجل لَه الضياعُ‐ بعضها قَرِيب من بعضٍ فَيخْرج فَيطُوف فيها‐ ا يتم ام يقْصر قَال يتم.»[3] سند روایت صحیح

است.

در این روایت سوال شدهاست که شخص مزارع دارد و به آن سرکش مکند. آیا باید نماز را تمام بخواند یا قصر؟ امام (عليه
السلام) مفرمایند: مجرد وجود «ضیاع» سبب مشود این شخص نماز را تمام بخواند.

در نقل مرحوم کلین (ره) به جای «یطوف»، «فیقیم» ذکر شدهاست[4] که در آن دو احتمال وجود دارد: الف‐ مراد اقامت ده
روز باشد: طبق این احتمال روایت از محل بحث ما خارج است. ب‐ مراد اقامت کمتر از ده روز باشد که برای محل بحث قابل

استفاده مباشد.

اما این نته وجود دارد که اگر مراد اقامت ده روزه باشد نباید توسط راوی مورد سوال قرار مگرفت به این جهت که در مورد
شخص که اقامت ده روز داشته باشد سوال ب معنا است. پس چنین به نظر مرسد احتمال دوم اقوی باشد یعن مورد سوال

اقامت ی یا دو روز است و امام (عليه السلام) نیز مفرمایند: مجرد وصول به مل موجب قاطعیت سفر هست.

نم و ‐تعيض َلا جخْرع ا نسالْح ِب قُلْت :قَال جرالْخَز نب وسم نع (ٍدعس نع اقحسا نب لع) نع نْهع روایت سوم: «و
منْزِل الَيها اثْنَا عشَر فَرسخاً‐ اتم الصَةَ ام اقَصر فَقَال اتم.»[5] موس بن خزرج مهمل است و توثیق ندارد. در این روایت نیز

امام (عليه السلام) مجرد وصول به ضیعه و مل را سبب اتمام نماز مدانند.



روایت چهارم: «و بِاسنَادِه عن محمدِ بن احمدَ بن يحي عن احمدَ بن الْحسن بن عل بن فَضالٍ عن عمرِو بن سعيدٍ عن مصدِّقِ
ةَ‐ وَالص متي ا‐ قَاليهف نْزِلارٍ فَيد وا لَه ةيبِقَر رمفَرٍ‐ فَيس ف جخْري لجالر ع ف هدِ البع ِبا نع وسم نارِ بمع ندَقَةَ عص نب

لَو لَم ين لَه ا نَخْلَةٌ واحدَةٌ و  يقْصر‐ و لْيصم اذَا حضره الصوم و هو فيها.»[6]

از امام صادق (عليه السلام) سؤال شد که شخص در حال سفر، به قریه یا خانهای که دارد رسیده و در آن اقامت مکند.
حضرت (عليه السلام) فرمودند: باید نماز را تمام بخواند هر چند او در آن مان تنها ی نخل داشته باشد.

لجر نع ع لوا نسا الْحبا لْتاس :قَال لع نع نيسالْح يهخا نع ينقْطي نب لع نب نسالْح ندَ عمحا نع نْهع روایت پنجم: «و
يمر بِبعضِ امصارِ‐ و لَه بِالْمصرِ دار و لَيس الْمصر وطَنَه‐ ا يتم صَتَه ام يقْصر‐ قَال يقْصر الصَةَ‐ و الضياعُ مثْل ذَلكَ اذَا

مر بِها.»[7]

در مورد شخص از امام (عليه السلام) سوال مشود که این شخص مرور به محل مکند در آن محل منزل دارد اما آن محل
وطن او نیست. امام (عليه السلام) مفرمایند: باید نماز را قصر بخواند و «ضیاع» نیز مانند منزل است.

نع‐ ع لوا نسا الْحبا ينقْطي نب لع لاس خَلَفٍ قَال ِبا ندِ بعس نع يحي نانَ بفْوص نع وبيا نع نْهع روایت ششم: «و
[8]«.رقْصفَلْي نْهسي ا لَممانَ منْ كا ةَ‐ وَالص يهف تَما نَها قَدْ سمانَ منْ كا ا‐ قَالبِه رمفَي ةعيوِ الضرٍ اصبِم لجلرونُ لَالدَّارِ ت

از حضرت (عليه السلام) در مورد شخص سوال مشود که در شهری خانهای دارد و از آن مرور مکند. حضرت (عليه
السلام) مفرمایند: اگر قصد سونت دارد باید نماز را تمام بخواند و اگر قصد سونت ندارد باید نماز را قصر بخواند.

در عبارت «إن کان مما قد سنه» دو احتمال وجود دارد: الف‐ آنرا حمل بر وطن کنیم یعن اینکه حضرت(عليه السلام)
مفرمایند محل سونت این شخص باشد، یعن وطن او باشد. ب‐ آنرا حمل بر اقامت ده روز نمائیم.

طبق احتمال اول روایت جزء همین دسته از روایات است. اما طبق احتمال دوم روایت جزء روایات طائفه سوم خواهد بود که
در آن اقامه ده روز شرط شدهاست.

طائفه دوم: قاطع بودن اقامت کمتر از ده روز در مل

خود باق دو، پنج یا هفت روز در مل ،ی چند روز کمتر از ده روز مثلا مفاد روایات این طائفه این است که اگر شخص
ماند باید نماز را تمام بخواند.

َلةً ععيض نَّ لدَاكَ‐ اف لْتعع ج فَرٍ الثَّانعج ِب قُلْت :دٍ قَالمحم نانَ برمع نع يسع ندِ بمحم نع نْهع روایت اول: «و
‐رقَصا مةَ اَالص متفَا اميةَ اعبس وا اميةَ اسخَم وا ‐اميثَةَ اََا ثيهف يمقا فَاهلَيا تجا خَرمبخَ‐ فَراسفَر ةسخَم ًيم شَرةَ عسخَم

فَقَال قَصر ف الطَّرِيق و اتم ف الضيعة.»[9] سند این روایت نیز صحیح است اما اینکه در برخ نقلها «عن محمد بن عمران»
ذکر شدهاست ظاهراً صحیح نمّباشد.

راوی از امام (عليه السلام) سوال مکند که من ضیعهای در پانزده میل که همان پنج فرسخ –هر سه میل ی فرسخ است‐
باشد دارم. گاه اوقات چند روزی که در آن محل اقامت دارم باید نماز را تمام بخوانم یا قصر؟!



امام (عليه السلام) در جواب مفرمایند: در مسیر نماز را قصر بخوان اما در ضیعه باید نماز را تمام بخوان یعن مجرد وصول
به مل سبب اتمام نماز مشود.

روایت دوم: «محمدُ بن يعقُوب عن محمدِ بن الْحسن و غَيرِه عن سهل بن زِيادٍ عن احمدَ بن محمدِ بن ابِ نَصرٍ قَال: سالْت الرِضا
[10]«.هاعيض نةً معيض َتا الَّمةَ كَالص متي قَال ‐متي ما رقْصي ثَةَ اََّالث و نيموالْي و موالْي يمقي و ‐هتعيض َلا جخْري لجالر نع ع

مراد از «محمد بن الحسین»، «محمد بن الحسن الطائ الراض» است. «سهل بن زیاد» نیز به نظر ما موثق است.

امام (عليه السلام) در پاسخ این سوال که اگر شخص اقامت در ضیعه به مدت چند روز دارد باید نماز را تمام بخواند یا قصر؟!
مفرمایند: زمانکه این شخص به ضیعه خود رسید باید نماز را تمام بخواند.

طائفه سوم: قاطع بودن قصد ده روز در مل

روایات این طائفه دلالت بر این مطلب دارد اگر شخص در مل خود وارد شد و قصد اقامت ده روز داشت باید نماز را تمام و
اگر قصد ده روز نداشت باید نماز را قصر بخواند.

هدِ البع ِبا ننَانٍ عس نب هدِ البع نع نمحدِ الربع نب ونُسي نارٍ عرم نب يلاعمسا نع ماشه نب يماهربا نع نْهع روایت اول: «و
ع قَال: من اتَ ضيعتَه ثُم لَم يرِدِ الْمقَام عشَرةَ ايام قَصر‐ و انْ اراد الْمقَام عشَرةَ ايام اتَم الصَةَ.»[11] سند روایت صحیح است.

در این روایت امام (عليه السلام) مفرمایند: شخص که به مل خود وارد شده و قصد اقامت ده روزه نمودهاست، نماز را
تمام و اگر قصد ده روز نداشته باشد باید نماز را قصر بخواند.

روایت دوم: و عنْه عن ابراهيم عن الْبرق عن سلَيمانَ بن جعفَرٍ الْجعفَرِيِ عن موس بن حمزةَ بن بزِيع قَال: قُلْت بِ الْحسن ع
قَامتَنْوِ الْم نْ لَما فَقَال ‐متا وا رقَصا ةعيلْكَ الضت ف يمقفَا ‐غْدَادرِيدُ با وفَةْال نم جخْرفَا ‐غْدَادونَ بةً دعيض نَّ لدَاكَ‐ اف لْتعج

عشَرةَ ايام فَقَصر.»[12] موس بن حمزة بن بزیع توثیق نداشته و روایت ضعیف است.

راوی به امام (عليه السلام) عرض مکند: من خارج از بغداد مزرعهای دارم و زمانکه قصد دارم به بغداد بروم به آن ضیعه
وارد مشوم. آیا باید نماز را تمام بخوانم یا قصر؟!

امام (عليه السلام) در جواب مفرمایند: رسیدن به مل مشروط به اینکه نیت اقامت ده روز داشته باش سبب مشود نماز را
تمام بخوان. پس در این روایات مجرد وصول به مل کاف نیست و حتما نیت اقامت ده روز لازم مباشد.

مرحوم آقای بروجردی (ره) در مورد این روایات مفرماید: مقتضای ترک استفصال این است که شخص در ضیعه استیطان
نموده باشد یا خیر.

طائفه چهارم: قاطع بودن مرور به مل به همراه استطیان

طایفه سوم روایات است که مگوید مرور به ضیعه در صورت استیطان کنید موجب تمامیت نماز است. مرحوم آقای
بروجردی (ره) نیز مفرماید: هر چند این روایات تفصیل برای صورت استطیان ذکر نمودهاند اما مقدار آنرا مشخص

ننمودهاند.



 َكنَازِلم ننْزِلٍ مم لك :قَال نَّهلِ ع اوا نسالْح ِبا نع ينقْطي نب لع نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمحروایت اول: «م
[13]«.يرالتَّقْص يهكَ فلَيفَع نُهطتَوتَس

در مورد این روایت قبلا گفتیم مرحوم صاحب وسائل (ره) این روایت را به عنوان چند روایت ذکر نمودهاست. مرحوم بروجردی
(ره) نیز مفرماید: هر پنج روایت ی روایت است؛ چون هم در مضمون، راوی و مروی عنه اشتراک دارند.

اما ایشان نسبت به ی نقل ـ سعد بن أب خلف ‐ مفرماید: احتمال دارد این نقل متفاوت از سایرین باشد؛ برای اینکه احتمال
دارد خود سعد در مجلس حضور داشته باشد لذا روات متعدد باشند.

اما این امان وجود دارد که سعد در مجلس حضور نداشته باشد و این تعبیر به جهت اعتماد بسیار زیاد او به نقل ابن یقطین
باشد.[14]

در این روایت امام (عليه السلام) ضابطه کل ارائه داده و مفرمایند: در هر مان که منزل داری اما استیطان ننمودهای باید
.نمازت را قصر بخوان

ِب قُلْت :قَال ينقْطي نب لع نانَ عثْمع نادِ بمح نرٍ عنَص ِبا ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا ندٍ ععس نع نَادِهسبِا روایت دوم: «و
منْ تُتلَكَ ا سلَي نْزِلٍ‐ ولَكَ بِم سفَلَي نُهطتَوتَس  ٍنْزِلم لك قَال ‐رقْصي ما متي ا بِه رمفَي ‐نْزِلذُ الْمتَّخي لجلِ ع الروا نسالْح

[15]«.يهف

این روایت نیز از عل بن یقطین و از امام کاظم (عليه السلام) است با این فرق که در این روایت هم سوال و جواب آمدهاست.

ف نْزِلِ لَهبِالْم رمفَي رافسي لجالر ع ف هدِ البع ِبا نانَ عثْمع نادِ بمح نرٍ عيمع ِبا ناب نع وبيا نع نْهع روایت سوم: «و
الطَّرِيق‐ يتم الصَةَ ام يقْصر‐ قَال يقْصر انَّما هو الْمنْزِل الَّذِي تَوطَّنَه.»[16] در سند روایت طبق برخ نقلها «عن حلب» وجود

دارد و طبق برخ نقلها چنین نیست.

امام (عليه السلام) مفرمایند: شخص که در طریق از منزل خود عبور مکند باید نماز را قصر بخواند مر اینکه در آن منزل
قصد استیطان داشته باشد.

طائفه پنجم: قاطع بودن مرور به مل به شرط استطیان و اقامت شش ماهه

نع نيسالْح ندَ بمحا نع يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نْهع تنها روایت این طائفه صحیحه محمد بن اسماعیل بن ذریع است: « و
‐ اميا ةشَرع قَامنْوِ مي ا لَمم ساب  فَقَال ‐هتعيض ف رقْصي لجالر نع لْتُهاس :ع قَال نسالْح ِبا نع زِيعب نب يلاعمسا ندِ بمحم
متكَ يذَلانَ كذَا كرٍ ‐ فَاشْهتَّةَ اس يهف يمقي نْزِلا ميهف ونَ لَهنْ يا يطَانُ ‐ فَقَالتسا ام فَقُلْت ‐نُهطتَوسي نْزِلا ميهف ونَ لَهنْ يا ا

فيها متَ دخَلَها قَال و اخْبرن محمدُ بن اسماعيل انَّه صلَّ ف ضيعته فَقَصر ف صَته قَال احمدُ اخْبرن عل بن اسحاق بن سعدٍ
[17]«.اءرما الْحيهف رقَص الَّت تَهعينَّ ضيعاً ‐ امدٍ جمحم ندُ بمحا و

در این روایت چند خصوصیت ذکر شدهاست: الف‐ اگر در ضیعه قصد ده روز اقامت داشت باید نماز را تمام بخواند و الا باید
قصر بخواند.



ب‐ اگر در ضیعه منزل داشته و به اندازه شش ماه استیطان نمود، نماز او تمام است که از این جهت با روایات طائفه سوم
سازگار است.

مرحوم آقای بروجردی (ره) این روایت را به عنوان روایت مفسر استیطان مدانند.

طائفه ششم: قاطع بودن مرور به منزل اقوام و خویشان

در این طائفه مسئله ضیعه، منزل و استطیان مطرح نیست؛ بله مسئله برخورد با منزل اقوام و خویشان در مسیر سفر است.

هدِ البع ِبا ناقِ عقْبالْب لفَض نع نيصالْح نب اۇدد ندٍ عمحم ندَ بمحا نع يحي ندَ بمحا ندِ بمحم نع نَادِهسبِا روایت اول: «و
ع قَال: سالْتُه عن الْمسافرِ‐ ينْزِل علَ بعضِ اهله يوماً او لَيلَةً او ثََثاً‐ قَال ما احب انْ يقَصر الصَةَ.»[18]

در این روایت در مورد شخص که در مسیر راه چند روزی را در منزل اقوامش زندگ مکند سوال مشود. حضرت (عليه
السلام) مفرمایند: من دوست ندارم این شخص نماز را قصر بخواند.

ی احتمال این است که «ما احب» را حمل بر این معنا نمائیم که بهتر است نماز را قصر نخواند. لذا برخ از این روایت
استحباب تمام خواندن نماز و مرجوح بودن قصر را استفاده نمودهاند، ولو متواند نماز را قصر نیز بخواند.

احتمال دیر این است که «ما احب» را حمل بر ممنوع بودن نموده و بوئیم این شخص نباید نماز را قصر بخواند؛ در نتیجه
صرف مرور بر منزل اقوام، ولو شخص مل، منزل، استطیان یا اقامت ده نداشته باشد نیز سبب تمام خواندن نماز مَشود.

روایت دوم: «محمدُ بن الْحسن بِاسنَادِه عن الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ بن ايوب عن ابانِ بن عثْمانَ عن الْفَضل بن عبدِ الْملكِ
قَال: سالْت ابا عبدِ اله ع عن الْمسافرِ‐ ينْزِل علَ بعضِ اهله يوماً و لَيلَةً قَال يقَصر الصَةَ.»[19]

ولو ظاهر این روایت مسئله قصر نماز در مسئله مرور بر خانواده را مطرح نمودهاست اما با روایت سابق در تعارض است.

اعمتاج عم يرالتَّقْص هلَيع بجو هلهضِ اعب َلع لذَا نَزا رافسنَّ الْما اباما مرحوم صاحب وسائل (ره) نیز عنوان باب را «ب
الشَّرائط» نهادهاند.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ هر چند اساس فقه ما روایات است، البته به معنای نف قرآن یا عدم اعتناء به قرآن نیست. کلام افرادی که گاه اوقات
مگویند فقهای امامیه به قرآن توجه ندارند از روی نادان و عدم توجه به کار فقها است. آیا در بحث مرور به منزل یا مل در

قرآن آیهای که دلالت بر این معنا داشته باشد، وجود دارد؟ اما از آنجا که به نظر ما ائمه (عليهم السلام) در طول خدای تبارک و
تعال و رسول اکرم (صل اله عليه وآله) مصدر برای تشریع هستند و این مسائل توسط آنها در روایات مطرح شدهاست، سراغ

روایات مرویم. یا مثلا آیات قرآن کریم در مورد مسائل نماز مسافر مطلق هستند و مثلا بحث سفر معصیت در آن مطرح
نشدهاست.

رجوع به روایات از این باب است که روایات در موضوعات حضوری بیشتری دارند اما به معنای اهمیت بیشتر آنها نسبت به
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سنت و روایات که پیامبر اعظم (صل اله عليه وآله) رسیدهاست مراجعه مکنند.
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